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Abstract 

1. Introduction and Objective 
One of the proposed ways to establish the validity and probative authority of 
the jurisprudential-theoretical approach is Shahid Sadr’s theory of induction. 
In fact, by developing the theory of induction, he sought to resolve human 
epistemological challenges, including the manner of knowing necessary and 
universal propositions. The connection and application of this 
epistemological theory to the jurisprudential-theoretical approach, which is 
situated within the framework of the conventional science of jurisprudence, 
is highly challenging and recalls the longstanding conflation of conventional 
and ontological sciences. This article aims to analyze and evaluate this 
application. 

2. Methods and Materials 

Using a descriptive-analytical method, this article analyzes and evaluates the 
above-mentioned application. 

3. Research Findings 

The findings indicate that neither of the two stages of subjective generation 
and essential generation in induction can be applied to the jurisprudential-
theoretical approach, for reasons such as the insufficient abundance of 
particulars and superstructural rulings involved in uncovering a doctrinal 
theory, the absence of a continuous and sensory correlation between 
superstructural rulings and a doctrinal theory, and the distinctive feature of 
jurisprudence as a science based on bringing together disparate elements and 
distinguishing combined ones. 

4. Discussion and Conclusion 

Therefore, establishing the probative authority of the jurisprudential-

theoretical approach through Shahid Sadr’s theory of induction is not valid. 

Keywords: Authorit; Theory of Jurisprudence; Thematic Generation; 
Intrinsic Generation; Jurisprudence of Systems; Theory of Induction; Shahid 
Sadr. 
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 1شهیدصدرالنظریه در پرتو نظریه استقراء تحلیل حجیت رویکرد فقه

میرعلی اسلامی دانش  :محمدهادی  حقوق  مبانی  و  فقه  دکتری  و  گروه  ،  آموخته  حقوق فقه  مبانی 
)نویسنده   ، ایرانتهران  ،السلامامام صادق علیه  ، دانشگاهالهیات، معارف اسلامی و ارشاددانشکده    ،اسلامی 
 mh.mirali@isu.ac.ir .مسئول(

گروه:  حسینعلی سعدی و    استاد،  اسلامی فقه  دانشکده  مبانی حقوق  ارشاد،  و  اسلامی  معارف  ،  الهیات، 
 saadi@isu.ac.ir .، ایرانتهران، السلامامام صادق علیه  دانشگاه

 چکیده

 . مقدمه و هدف 1

النظریه، نظریه استقراء شهید صدر های مطرح در اعتباربخشی و حجیت رویکرد فقهیکی از راه
های معرفتی بشر، از جمله کیفیت معرفت  است. ایشان با ابداع این نظریه، سعی در حل چالش

ضروریه قضایای  معرفت   به  نظریه  این  تطبیق  و  پیوند  داشتند.  کلیه  رویکرد  و  با  شناسانه 
برانگیز است و خلط قدیمی  گیرد، بسیار چالشالنظریه، که در بستر علم اعتباری فقه قرار می فقه

می تداعی  را  تکوینی  با  اعتباری  نظریه علوم  تطبیق  ارزیابی  و  تحلیل  مقاله،  این  هدف  کند. 
 . النظریه است رویکرد فقهاستقراء شهید صدر بر 

 هامواد و روش  .2

این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل و ارزیابی امکان تطبیق مراحل نظریه استقراء  
 . النظریه پرداخته است شهید صدر بر رویکرد فقه

 تحقیق های یافته  .3

هیچیافته که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  توالد  های  مرحله  دو  از  ذاتی یک  توالد  و  موضوعی 
استقراء، به دلایلی چون عدم فراوانی جزئیات و احکام روبنایی سهیم در کشف نظریه مکتبی،  
فقه  مکتبی و ویژگی مخصوص علم  نظریه  با یک  احکام روبنایی  مداوم و حسی  اقتران  عدم 

 ت. النظریه نیسمبنی بر تجمیع مفترقات و تفریق مجتمعات، قابل انطباق بر رویکرد فقه

 گیری. نتیجه 4

النظریه، باتوجه به عدم امکان تطبیق مراحل توالد موضوعی و توالد ذاتی استقراء بر رویکرد فقه
 باشد.نمیحجیت این رویکرد از طریق نظریه استقراء شهید صدر صحیح 

کلیدی فقه  :واژگان  استقراء؛  حجیت؛  نظریه  نظام؛  فقه  ذاتی؛  توالد  موضوعی؛  توالد  النظریه؛ 
 شهید صدر.
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 مقدمه 

النظریه توسط شهید صدر در حقیقت تلاشی روشمند جهت دستیابی ابداع رویکرد فقه
اجتماعی( )نظام  اسلام  مکتبی  و  اساسی  نظریات  حوزه  2به  اجتماعی  در  مختلف  های 

ویکرد مکتشف  همچون سیاست، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و... است. به مقتضای این ر
به  آن  مطالعه  با  و  نهاده  هم  کنار  در  را  اجتماعی  حوزه  یک  به  مربوط  احکام  نظریه، 

دارد   آن  مکتبی  زیربنای  در کشف  سعی  مجموعی    ، ص.3ج  ،ق1434  ،)صدرصورت 
438). 

طور که روشن است، استنباط نظر اسلام چه در سطح احکام و چه در سطح  همان
صورتی صحیح است و قابلیت انتساب به اسلام را دارد نظریات کلان اجتماعی تنها در  

در   رویکردی  که  اینجاست  سؤال  حال  باشد.  گرفته  صورت  حجت  طریق  از  که 
-های متعدد احکامی و ساخت مجموعهالنظریه که با مطالعه گزارهپیچیدگی رویکرد فقه

احکام، سعی در استنباط لایه از  منسجم  ای  ههای زیرین شریعت و کشف سیاست ای 
کند؟ این  کلی اسلام در ابعاد مختلف اجتماعی را دارد، حجیت خود را چگونه تأمین می

آنگاه جدی می پرسش  و  تر  رجوع  نظریه،  برای کشف  لازم  انسجام  تأمین  در  که  شود 
استناد به فتاوای سایر مجتهدین در صورت عدم تحقق انسجام لازم در فتاوای مجتهد  

تنها   بلکه  نظریه، مجاز  برونمکتشف  بحران شمرده شده است  راه  این  از    ، )صدررفت 
 .(466 ، ص.3ج ،ق1434

یکی از طرق مطرح در پاسخ به پرسش بالا، نظریه استقراء شهید صدر است. ایشان  
زایی استقراء را در دو در کتاب »الاسس المنطقیة للاستقراء« با طرح منطق ذاتی، معرفت

کشد. با این حال نه تنها تصریحی از سوی  یمرحله توالد موضوعی و ذاتی، به تصویر م
النظریه از طریق منطق ذاتی و  شهید صدر و شاگردان وی مبنی بر حجیت رویکرد فقه 

نمی یافت  استقراء  گردیده  نظریه  مطرح  از سوی شاگردان وی  دیگر  بلکه طرقی  شود، 
ر حل  حالی است که نظریه استقراء شهید صدر به منظو  این در  (.1382  ،)تسخیریاست  
  ،بنابراین  ؛های معرفتی بشر مطرح گردیده، موطن آن علوم طبیعی و تکوینی استچالش

گیرد، محل بحث و  النظریه که بر بستر علم اعتباری فقه قرار میتطبیق آن بر رویکرد فقه 
رو همین  از  است.  فقه  ،تأمل  رویکرد  تحلیل حجیت  به  پژوهش  طریق  این  از  النظریه 
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ابتدا به تبیین نظریه استقراء شهید صدر و    ،پردازد. در ادامهر می منطق استقراء شهید صد
 کنیم. تطبیق آن بر رویکرد فقه النظریه پرداخته، سپس تطبیق مزبور را تحلیل می

 پیشینه پژوهش . 1

صورت فقهتحقیقات  رویکرد  حجیت  خصوص  در  را  گرفته  استقراء  طریق  از  النظریه 
نمود؛ در دسته نخست تبیین دقیقی از تطبیق نظریه استقراء  توان به دو دسته تقسیم  می

تبیینی کلی از نظریه    شهید صدر بر رویکرد فقه النظریه ارائه نگردیده است و صرفاً با 
فقه رویکرد  حجیت  صدر،  شهید  میاستقراء  مستند  آن  به  را    داند النظریه 

توکلی،  13۹۵؛ بری، 1378؛ کاویانی،  13۹6، ص.   ؛13۹۵،  و دیگران بابوکانی اکبری)علی
۹۵؛  نورزادکوهساره، 13۹۹،  ص.  160(.  در مقابل، در دسته دیگر جابری و قاسمی اصل  
در مقاله »تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام«  
)جابری و قاسمی اصل اصطهباناتی،   13۹4(  تبیینی دقیق از تطبیق نظریه استقراء شهید  
نظریه   طریق  از  را  آن  حجیت  کرده،  ارائه  فقهالنظریه  رویکرد  بر  آن  عناصر  و  صدر 

ثابت میدانند. به امروز، همگی برخوردی های صورتتلاش  ، بنابراین  استقراء  تا  گرفته 
نظریه   به  استناد  داشته،  بحث  مورد  مسئله  با  اعتبار  ایجابی  در  را  صدر  شهید  استقراء 

می تمام  النظریه  فقه  رویکرد  به  پیشبخشی  مقاله  که  است  حالی  در  این  رو،  دانند. 
النظریه از طریق نظریه  برخوردی سلبی با مسئله مورد بحث داشته، حجیت رویکرد فقه

 داند و از این جهت پژوهشی نو و بدیع است.استقراء شهید صدر را ناتمام می

 تبیین نظریه استقراء از منظر شهید صدر . 2

 مفهوم استقراء. 2-1

؛  ذهن از جزئى به کلى است  حجت و استدلال و به معناى سیر  گانهسهاز اقسام    ءاستقرا
کلی    ،دیگر  عبارت  به حکمی  استنباط  به  دست  جزئیات،  مطالعه  و  بررسی  با  ذهن 

به حکم عمی اگر دستیابی  باشد،  زند.  تمام جزئیات صورت گرفته  بررسی  از طریق  ام 
  ، ص.1ج  ،ق1427  ،)مظفرصورت استقراء ناقص خواهد بود    استقراء تام و در غیر این

تقسیم. شهید صدر  (264 بیان  منطقی  ضمن  دستگاه  در  ناقص  و  کامل  به  استقرا  بندی 
کامل را از    ءنباید استقرا  ،عام بدانیمرا استدلال از خاص به    ء: اگر استقراگویدمیارسطو  

استقرا نتیجه  ءسنخ  زیرا  بود.  دانست؛  مقدماتش مساوی خواهد  با  استقرا  بله،  آن    ء اگر 
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کـه   اسـت  اسـتدلالی  هـر  از  باشد  براساسعبارت  افراد  و  حالات  از  این  ،  تعدادی 
  آنچه محل بحث است،   ،بنابراین   ؛(12ص.    ،ق1428  ،)صدر  بندی صحیح است تقسیم

 زا بودن آن است.استقراء ناقص و کیفیت معرفت 

 چالش استقراء . 2-2

قرار است که شخص با مشاهده اقتران    دهد، از اینآنچه در استدلال استقرائی رخ می
سببیت   به  پی  آهن  انبساط  و  حرارت  همچون  دائمی  طور  به  طبیعت  در  پدیده  دو 

آهن می انبساط  برای  به  حرارت  تمام  برد و سپس دست  به  نتیجه مزبور نسبت  تعمیم 
می مشابه  معرفت  زند، حالات  گزاره بنابراین  سه  قبول  گرو  در  استقرائی  دلیل  بودن  زا 

 اساسی است: 
 ای مانند »ب« نیازمند علتی مانند »الف« است. هر پدیده (1
 شود یعنی »الف«. علت »ب« همان چیزی است که همواره با آن دیده می (2
 الف« تحقق یابد، »ب« نیز محقق خواهد شد. هر زمان علت »ب« یعنی » (3

منطق و  فلاسفه  روی  پیش  اساسی  چالشی  بالا  گزاره  سه  استاثبات  از    ،دانان 
 رو دلیل استقرائی مواجه با سه چالش اساسی به شرح زیر است:همین

 ای نیازمند علت است؟  چرا احتمال اتفاق محض محال بوده، هر پدیده (1
دانید که همواره  را نفی کرده، علت »ب« را همان چیزی میچرا احتمال اتفاق نسبی   (2

 شود؟با آن )یعنی »الف«( دیده می
آمده از استقراء )علیت »الف« برای »ب«( قابل تعمیم به تمام  دستچگونه نتیجه به (3

 ( 6۵و  26-24صص.   ،ق1428  ،)صدرحالات مشابه است؟ 

های ذکرشده  سب به چالشگرا هرکدام پاسخی متنا گرا و تجربهمکاتب منطقی عقل
کتاب  داده در  صدر  شهید  للاستقراء»اند.  المنطقیه  این    «الأسس  پاسخ  تبیین  ضمن 

توانایی و عدم  ایشان پرداخته  نقد  به  نمایش  مکاتب،  به  را  شان در حل چالش استقراء 
پرده   «منطق ذاتی»گذارده است و در نهایت از نظریه خود در حل چالش استقراء با نام  

ازدبرمی بر    آنجا  ارد.  صدر  شهید  استقراء  نظریه  تطبیق  نقد  پژوهش،  این  هدف  که 
رویکرد فقه النظریه است، تنها به تبیین نظریه شهید صدر درباره استقراء پرداخته، بعد از  

 پردازیم.به نقد آن می ،النظریهارائه کیفیت تطبیق آن بر فقه
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 منطق ذاتی شهید صدر . 2-3

توالد موضوعی و ذاتی، معرفتشهید صدر با طرح دو   تبیین و  مرحله  زایی استقراء را 
مسلکان که تنها مصدر معرفت  داند. توضیح آنکه در مقابل تجربی  آن را مفید یقین می

می انکار  را  پیشینی  و  عقلی  معرفت  هرگونه  دانسته،  حسی  تجربه  و  آزمایش  کنند؛  را 
ورزند. منطق  و تجربه اصرار میعقل باوران بر معارف عقلی و پیشینی مستقل از حس  

گرا مصدر اساسی معرفت را معارف عقلی و پیشینی مستقل  ذاتی نیز همچون منطق عقل
می تجربه  و  حس  می  در  اما  داند، از  جدا  آن  از  انسانی  معارف  نمو  عقل  تبیین  شود. 

توان بر مبنای معارف  باوران در تفسیر نمو معرفت و پاسخ به این سؤال که چگونه می
رشد  ع طریق  را  موضوعی  توالد  تنها  آمد؟  نائل  جدید  معارف  به  اولی،  پیشینی  قلی 

صدر علاوه بر توالد موضوعی از    شهید  اما  دانند،معرفت و تحصیل معلومات جدید می
  توالد   یعنی  گیرد و باور دارد که عمده معارف انسان از طریق دومتوالد ذاتی نیز بهره می

می تحصیل  این(116-11۵  صص.  ، ق1428  ،)صدرشود  ذاتی  از  در    ،رو  .  است  لازم 
ادامه به تبیین توالد موضوعی و ذاتی بپردازیم تا در پرتو آن تفاوت یاد شده میان منطق  

 گرا روشن شود.ق عقلذاتی و منط
عنصر   دو  بر  مشتمل  را  معرفتی  هر  آن،  موضوع  از  معرفت  تفکیک  با  شهید صدر 

می موضوعی  و  عنصر  ذاتی  و  دارد  اشاره  ادراک  و  معرفت  نفس  به  ذاتی  عنصر  داند. 
موضوعی به موضوع معرفت، یعنی همان گزاره ادراک شده که واقعی مستقل از ادراک  

عرفت جدید ناشی از تلازم میان جانب موضوعی معرفت جدید  اگر م  ،بنابراین  ؛ما دارد
های پیشین باشد، توالد موضوعی خواهد بود که اساس هر استنتاجی است که  و معرفت

ارسطویی صورت می قیاس  مبنای  نتیجه در هر قیاسی  بر  و  پذیرد؛ زیرا معرفت جدید 
نفس معرفت جدید و  اگر تلازم میان    ،محصول تلازم میان مقدمات آن است. در مقابل

معرفت پیشین برقرار باشد بدون آنکه میان موضوع دو معرفت تلازمی باشد، توالد ذاتی  
در بسیاری از موارد استنتاج    ،. باید توجه داشت(116ص.    ،ق1428  ،)صدرخواهد بود  

مورد  باشد،  برقرار  موضوعی  تلازمی  میانشان  آنکه  بدون  دیگر  قضایای  از  قضیه  یک 
مرگ زید از طلوع خورشید. این    استنتاج  مانند  گیرد،سلیمی قرار نمی  پذیرش هیچ عقل

بدون    در از قضایای دیگر  نیز، استنتاج یک قضیه  از موارد  بسیاری  حالی است که در 
پذیرد. شهید  تلازم موضوعی برقرار باشد، صحیح است و عقل آن را می  آنها  آنکه میان
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وضوع توالد ذاتی مورد دوم است، همان  کند که مصدر با ذکر این دو حالت تأکید می
است   عاجز  آن  تفسیر  از  موضوعی  توالد  بر  اکتفا  دلیل  به  ارسطویی  منطق  که  مواردی 

 .(121  ص. ،ق1428 ،)صدر
شود که معارف بشری در دیدگاه منطق ذاتی  با توجه به مطالب بیان شده، روشن می

می تقسیم  زیر  دسته  سه  پیش1شود:  به  عقلی،  معارف  معارف  (  اساس  که  اولی  و  ینی 
تناقض،  بشری عدم  اصل  مانند  معارف  2اند؛  از  موضوعی  توالد  با  که  ثانوی  معارف   )

نظری هندسه اقلیدسی که از بدیهیات آن هندسه    معارف  مانند   اند؛اولی استنتاج گردیده
توالد ذاتی از  3به شکل توالد موضوعی استنباط گردیده است و   ثانوی که با  ( معارف 

استقرائی که مستنتَج از مجموعی از    هایتعمیم  مانند  ارف اولی استنتاج گردیده است؛مع
استقرائی  مثال  تعمیم  و  مزبور  مجموعه  میان  تلازمی  هیچ  اینکه  با  است  شواهد  و  ها 

ها و شواهد براساس توالد  بلکه علم به تعمیم ناشی از علم به مجموع مثال ،  وجود ندارد
است   ثانویه  .(118  ص.  ،ق1428  ،)صدرذاتی  معرفت  که هر  داشت  توجه  که  باید  ای 

کند: نخست با توالد موضوعی  دو مرحله را طی می  ،آیدتی به دست میبراساس توالد ذا 
تا بالاترین حد گمان افزایش   احتمال براساس قوانین حساب احتمالات، میزان احتمال 

شروع    از  ولی  یابد،یم ذاتی  توالد  دوم  مرحله  در  سپس  است.  ناتوان  یقین  به  تبدیل 
 .(121 ص.  ،ق1428  ،)صدرگردد می شود و ظن حاصل از مرحله قبل تبدیل به یقینمی
در ادامه به کیفیت تطبیق دو مرحله مزبور بر استقراء در اندیشه شهید صدر    ،رو  این  از

 پردازیم.می

 استقراء و توالد موضوعی احتمال. 3

شهید صدر معتقد است در این مرحله براساس قوانین حساب احتمالات میزان احتمال  
ر این مرحله  یابد، افزایش احتمال ددر قضیه استقرائی تا بالاترین حد گمان افزایش می

  ،)صدرگیرد  به روش ریاضی و عینی، بدون ارتباط به حالت روانی شخص صورت می
از این (212  ص.  ،ق1428 به بررسی حساب احتمالات و تعریف احتمال    ،رو  .  ایشان 

تواتر متناهی در تعریف احتمال  می و نقد آن پردازند و ضمن طرح مکتب کلاسیک و 
می تطبیق  استقراء  بر  و  تبیین  احتمال  تفسیر  در  را  خویش  جهت  نظریه  به  ما  دهند. 

 پردازیم. رعایت اختصار تنها به تبیین نظریه شهید صدر می
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 تعریف احتمال از منظر شهید صدر . 3-1

نسبت عدد علم اجمالی به عدد اطراف علم    ،احتمال در نظر شهید صدر عبارت است از
به احتمال    ،دیگر  عبارت  اجمالی.  درجات  از  ناقصی  خاص  درجه  به  تصدیق  احتمال 

است که از بدیهیات نظریه احتمال به شکلی منطقی و ریاضی به دست آمده است. برای  
  ،)صدرششم است  وجهی یک  احتمال آمدن طرف یک در پرتاب یک تاس شش   ،نمونه
هادویتهرانی،  1370،  ص.  13۹(.  از  آنجا   که شهید صدر از علم    ؛163  ص.  ،ق1428

اجمالی در تعریف احتمال بهره میبرد،  لازم است در ادامه مراد ایشان از علم اجمالی  
 تبیین گردد.

منظور از علم اجمالی در تعریف مزبور اصطلاح اصولی آن است. توضیح آنکه در  
یا   معلوم یک علم  نامعیناصطلاح اصول  و  یا غیرمشخص  و  معین است  و    ؛ مشخص 

ص.   ،ق1428  ،صدرنامند )فرض اول را علم تفصیلی و فرض دوم را علم اجمالی می
 شود:همچنین علم اجمالی به لحاظ اطرافش نیز به دو قسم تقسیم می. (161
با یکدیگر؛ در این فرض احتمال تصادق هیچ دو طرفی در زمان  (  1 تنافی اطراف 

ندارد؛واحد   پنج    اینکه  مانند  وجود  از  یکی  تنها  آمدن  به  بگیرد  تعلق  شخص  علم 
 دوستش.

عدم تنافی اطراف با یکدیگر؛ در این فرض احتمال تصادق دو طرف یا بیشتر در  (  2
علم شخص تعلق بگیرد به آمدن لااقل یکی از پنج    اینکه  مانند  زمان واحد وجود دارد؛

 دوست.
در   اجمالی  علم  از  احتمال منظور  امر    ،تعریف  بر چهار  که مشتمل  است  اول  قسم 

امری غیر معین(  1است:   به  تواند متعلق  مجموعه اطراف که هر عضو آن می(  2  ،علم 
باشد است  (  3،  علم  برابر  اطراف  مجموعه  عدد  با  عددشان  که  احتمالات  مجموعه 

اعضای    تنافی بین(  4و    )همچنین ارزش مجموعه احتمالات برابر با ارزش علم است(
دانیم در ظرف  برای مثال وقتی نمی  .(162-161  صص.  ، 1428  ،صدرمجموعه اطراف )
یا خون دو چیز است  ، آب است  بین  مردد  و  ما غیرمعین  در  ،  معلوم  اطراف  مجموعه 

مجموعه احتمالات یعنی احتمال وجود آب یا خون    و  مثال عبارت از آب و خون است
یت منظور از تنافی، تمایزی است که برای ما  در ظرف برابر با یک دوم است و در نها

برای ما مایعی مهم است که حلال باشد    ،برای نمونه در مثال ذکر شده،  موضوعیت دارد
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اینکه در طرف آب مردد باشیم بین اینکه آب چشمه   ،بنابراین  ؛تا بتوان آن را تناول نمود
 است یا آب معدنی اهمیتی ندارد. 

 های مشتق از آن اقسام سببیت و فرض . 3-2

شهید صدر با ارائه دو تقسیم برای سببیت و ضرب این اقسام درهم، سه نتیجه مهم را  
می احاستنباط  موضوعی  توالد  فرض،  چهار  در  آن  از  استمداد  با  و سپس  را  کند  تمال 

تبیین اقسام سببیت،    ،(. در ادامه246-213  صص.  ،ق1428  ،صدر)  کندتبیین می ضمن 
 گردد. توالد موضوعی احتمال در هریک از چهار فرض احتمالی بررسی می

سببیت عقلی یا تجربی: سببیت عقلی ربط ضروری و حتمی میان دو مفهوم است  ( 1
بخشد. در مقابل سببیت تجربی  یکه وجود یکی را به هنگام وجود دیگری ضرورت م

 عبارت است از اقتران مداوم دو پدیده با هم بدون آنکه ضرورتی میانشان فرض شود.

منظور از سببیت وجودی آن است که وجود امری به    :سببیت وجودی یا عدمی(  2
هنگام وجود امر دیگر ثابت باشد. در مقابل سببیت عدمی به معنای حتمیت نفی چیزی  

 نفی چیز دیگر است. به هنگام  

 ضرب دو قسم بالا در یکدیگر سه اثر مهم را به دنبال دارد: 
 کند.سببیت عقلی وجودی امکان تصادف مطلق را نفی نمی (1
 سببیت عقلی عدمی با استحاله تصادف مطلق برابر است. (2
 سببیت تجربی وجودی با تصادف مطلق برابر است.  (3

یت در یکدیگر چهار فرض است  نتیجه ضرب اقسام سبب  ،طور که روشن استهمان
شود؛   بررسی  استقرائی  قضیه  در  احتمال  موضوعی  توالد  وضعیت  باید  هرکدام  در  که 

برای نفی سببیت عقلی وجودی میان دو پدیده مورد  مطالعه در قضیه    زیرا یا مجوزی 
یا صدفه دوم  در صورت  نداریم.  یا  و  داریم  مشکوک    ،استقرائی  یا  است  محال  مطلق 

مسل یا  و  و  است  عقلی  سببیت  هرگونه  انکار  معنای  به  اول  صورت  است  بدیهی  م. 
این فرض دیگر صحبت از مسلم یا محال و   در ،رو  این  از  پذیرش سببیت تجربی است؛

 یا مشکوک بودن صدفه مطلق معنا ندارد.
 پردازیم:اکنون به تبیین توالد موضوعی احتمال در چهار فرض یاد شده می
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بگیریم  سببیت عقلی  (  1 اگر فرض  مسلم؛  عقلی عدمی  و سببیت  وجودی محتمل 
دهد  قضیه استقرائی عبارت است از اینکه همواره به دنبال عامل الف پدیده ب رخ می

احتمال وجود عامل رقیب »ج« )فرض گرفته شده  (  1  گاه دو صورت محتمل است:آن
جود عامل رقیب  و(  2،  است که عامل رقیب واحد است( در کنار عامل الف منتفی است

به استقرائی  احتمال  موضوعی  توالد  اول  صورت  در  است.  صورت  محتمل  راحتی 
بوده و احتمال وجود عامل رقیب هم    طبق  زیرا  پذیرد؛می تصادف مطلق محال  فرض 

تطبیق   و  اجمالی  علم  کمک  به  دوم  صورت  در  احتمال  موضوعی  توالد  است.  منتفی 
می انجام  احتمال  آنظریه  توضیح  دو پذیرد.  از  بعد  ب  برای  الف  سببیت  احتمال  نکه 
با    تجربه موفق )که در هر برابر  با ب مشاهده شده است(  است و    7/8دو اقتران الف 

است؛ زیرا بعد از دو تجربه به یک علم    1/8احتمال سببیت عامل رقیب برای ب تنها  
رقیب    به این صورت که عامل   ،یابیمطرفه در مورد عامل رقیب دست می  اجمالی چهار

یا در هر دو تجربه وجود داشته است و یا در هر دو تجربه وجود نداشته است و یا در  
یکی از دو تجربه وجود داشته و در دیگری وجود نداشته است. روشن است که عامل  

دارد تجربه حضور  دو  هر  در  که  اول  فرض  در  تنها  تحقق ب  می  ،رقیب  سبب  تواند 
احتما  چون  اما،  باشد فرض  همین  باقی  در  خود  قوت  به  نیز  برای ب  الف  سببیت  ل 

شود و ارزش احتمالی سببیت عامل  مند میاست تنها نیمی از ارزش این طرف را بهره
تنها   برای ب  به    1/8رقیب  احتمال در سه تجربه موفق  این  بود.  کاهش    1/16خواهد 

کند و میافزایش پیدا    1۵/16کند و از آن طرف احتمال سببیت الف برای ب به  پیدا می
پیدا  این موضوعی  توالد  ب  برای  الف  سببیت  احتمال  بیشتر  موفق  تجربیات  با  چنین 
شود و به همین  کند. باید توجه داشت این علم اجمالی که بعد از استقراء محقق میمی

حاکم بر علم اجمالی قبلی )که قبل از استقراء    ،شودجهت علم اجمالی بعدی نامیده می
می بود(  ب    باشد؛محقق  پدیده  تحقق  و  بوده  محال  مطلق  تصادف  فرض  طبق  زیرا 

  ، که  حالی  در  ،بحث محقق گردیده است  معلول عاملی خاص است که در استقراء مورد
آن عامل صحبت می بعدی درباره مصداق  به موضوع علم    ، کندعلم اجمالی  ناظر  پس 

 اجمالی قبلی است.
شکوک؛ در این حالت، به  سببیت عقلی وجودی محتمل و سببیت عقلی عدمی م(  2

دلیل امکان تصادف مطلق استفاده سببیت از صرف اقتران مداوم دو پدیده ممکن نیست. 
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این فرض در  پیشنهادی  بر    ،راهکار  اجمالی شرطی  براساس علم  احتمال  نظریه  تطبیق 
تا از این رهگذر به درجه بالایی از تصدیق    ،خود احتمال استحاله تصادف مطلق است

استحاله  برای ب    به  الف  سببیت عامل  احتمال  نتیجه  در  و  یابیم  تصادف مطلق دست 
تصادف مطلق مشتمل بر سببیت عامل الف برای ب نیز    استحاله   چراکه  یابد؛افزایش می

 که در فرض قبل روشن شد. چنان ،هست
سببیت عقلی وجودی محتمل و سببیت عقلی عدمی محال؛ در این فرض به دلیل  ( 3

استحاله تصادف مطلق    ،مطلق امکان تطبیق نظریه احتمال بر احتمال مسلم بودن تصادف  
وجود ندارد. راهکار پیشنهادی در این فرض استفاده از علم اجمالی شرطی به صورت  

است ب  برای  الف  سببیت  درباره  باشد  ،بنابراین؛  مستقیم  ب  پدیده  سبب  الف    ،اگر 
تجربه همه  در  دو  این  مداوم  ضرورت  تقارن  تقارنی  چنین  وگرنه  است  ضروری  ها 

 ندارند.  
عدم امکان سببیت عقلی وجودی؛ در این فرض که هرگونه سببیت عقلی انکار  (  4

نمی  ،شودمی زیرا  دیگر  داد؛  افزایش  را  استقرائی  احتمال  درجه  احتمال  نظریه  با  توان 
یت تجربی است که حاکی از تقارن صرف دو پدیده  سببیت در این فرض صرفاً یک سبب

آنبدون هیچ میان  مفهومی  و  بعدی    ،بنابراین  ؛دو است  گونه ضرورت وجودی  تجربه 
تجربه از تجربه دیگر مستقل    هر  زیرا  دهد؛احتمال حاصل از تجربه قبلی را افزایش نمی

برا الف  توالد موضوعی احتمال سببیت  بعدی صلاحیت  را  است و علم اجمالی  ی ب 
 رود.بالاتر نمی ½ندارد و در نتیجه احتمال سببیت تجربی از  

 استقراء و توالد ذاتی احتمال. 4

گردد. مراد شهید  ظن حاصل از مرحله قبل با شرائطی در این مرحله تبدیل به یقین می
ضمن تبیین مفهوم یقین استقرائی    ،صدر از این یقین نوع خاصی از یقین است. در ادامه

از رهگذر بررسی اقسام یقین به تبیین اصل معرفتی مرحله توالد ذاتی که موجب تبدیل  
 پردازیم. ظن حاصل از مرحله قبل به یقین است می
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 مفهوم یقین استقرائی. 1-4

به یقین  از  نه  دستمراد شهید صدر  یقین موضوعی است  استقرائی،  دلیل  از  یقین  آمده 
داند  منطقی یا ذاتی. ایشان دستیابی به یقین منطقی را از مسیر دلیل استقرائی ممکن نمی

تصدیق این مطلب در   .(2۹7  ص.  ،ق1428  ،صدر)  داندارزش میو یقین ذاتی را نیز بی
از هریک از سه قسم ذکر شده است تبیین    در   ،رو  این  از  ،گرو تصور صحیح  به  ادامه 

 پردازیم.ده میمفهومی سه قسم یاد ش
یقین که محصول استدلال 1 این  یقین منطقی )ریاضی(:  های  های ریاضی و قیاس( 

شود که علم به یک قضیه توأم با علم به استحاله نقیض  زمانی محقق می  ،منطقی است
  ؛ 2۹2ص.    ،ق1428  ،صدر)  شودبه آن یقین مضاعف نیز گفته می  ، رو  آن باشد. از همین

 .اسماعیلی،  13۹1،  ص. 27( ؛ ابنسینا،  140۵ق، ج3، ص. 78
یقین  (  2 آن  نقیض  استحاله  به  بدون علم  به یک قضیه  ذاتی )شخصی(: علم  یقین 

کند که خط  مانند اینکه با دیدن خطی شبیه خط دوستش یقین می  ؛شودذاتی نامیده می
استحاله  ،اوست هیچ  در همان حال  باشد  ولی  دیگری  آن شخص  از  اینکه خط  در  ای 

 .(2۹3 ص. ،ق1428 ،صدرداند )هرچند آن را محتمل نمی ،کنداحساس نمی
وزهای  یقین موضوعی: بالاترین درجه تصدیق )یقین( به شرط آنکه ناشی از مج (  3

نامند. توضیح آنکه در هر یقینی  عینی و مبرّرهای موضوعی باشد را یقین موضوعی می
درجه تصدیقی که  (  2و    ای که یقین به آن تعلق گرفته استقضیه(  1  دو امر وجود دارد:

شود:  شود. به همین جهت صحت و سقم معارف بشری نیز دو قسم مییقین نامیده می
اول (  1 از جهت  و سقم  واقع    ،صحت  با  مطابقت قضیه  عدم  و  مطابقت  آن  که ملاک 

یعنی درجه تصدیقی که به دست آمده  ،  صحت و سقم از جهت دوم(  2و    خارجی است
در یک کتابخانه صدهزار جلدی که یقین داریم صفحات یک کتاب    ،است. برای نمونه

ناقص است کتاب است،  آن  این همان  کنیم  یقین  آن  کتاب  دیدن یک  به محض    ،اگر 
باشده همان  واقع  در  و    ،رچند  عینی  مجوزهای  از  ناشی  و  موضوعی  یقینی  چنین 

کتاب   هر  نقص  احتمال  زیرا  است؛  ذاتی  یقین  نبوده    ؛است  1/100000موضوعی 
یعنی چه    ،شودیقین ذاتی به بالاترین درجه تصدیق به نحو لابشرط اطلاق می  ،بنابراین

اما یقین موضوعی به بالاترین درجه تصدیق    ،ناشی از مجوزهای عینی باشد و چه نباشد
  یعنی به شرط آنکه ناشی از مجوزهای عینی باشد. در ،  شودبه نحو بشرط شیء گفته می
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ذات   نتیجه همچنان یقین  کندکه ممکن است  پیدا  تحقق  یقین موضوعی  بدون    مانند  ،ی 
و   مثالی عینی  مجوزهای  است  ممکن  یعنی  است.  ممکن  نیز  آن  عکس  شد،  ذکر  که 

اما شخص به دلیل اینکه حالت طبیعی ندارد و مثلاً    ،موضوعی مقتضی درجه قطع باشند
نمی قطع  به  است  ازشکّاک  می  ،رو  این  رسد.  جنبه  روشن  ذاتی  یقین  که  شود 

یقین موضوعی خصلتی عینی دارد و    ،که  حالی  در،  کندشناختی معرفت را بیان میروان
 . (2۹7-2۹3 صص. ،ق1428  ،صدر) مستقل از حالت نفسانی و روانی هر انسانی است

تر اشاره شد، مقصود شهید صدر از تحصیل یقین در مرحله توالد  یشپکه    طورهمان
و رد نتیجه در استقرا هیچ تناقضی را    ؛ چراکه پذیرش مقدمات یقین منطقی نیست  ذاتی،

ایرادی که   ،رو از همین ،به همین جهت استقراء مفید یقین منطقی نیست ،همراه ندارد به
  اند، مبنی بر ناتوانی ایشان در ایجاد یقین منطقی برخی بر دیدگاه شهید صدر وارد کرده

استیبایرادی  ،  (101  ، ص.1ج  ،1366  ،یزدی)مصباح نیز    ،مورد  ذاتی  یقین  همچنین 
نیست صدر  شهید  محل    تحصیل  چراکه؛  مقصود  چندان  استقرا  طریق  از  ذاتی  یقین 

-82  صص.  ،ق1426  ،)حیدری  تتحقق آن در نزد اکثریت روشن اساختلاف نیست و  
مورد   .(83 مرحله  این  در  آنچه  نتیجه،  دست   در  است،  موضوعی    به  یافتن   نظر  یقین 
 .(2۹7  ص. ،ق1428  ،صدر) باشدمی

باید توجه داشت که تحصیل یقین موضوعی از طریق استقراء به کمک اصلی اولی  
پذیرد. در ادامه به بررسی این  یمصورت    ،که در نظام معرفتی انسان نهادینه شده است

 پردازیم.یماصل  

 اصل معرفتی مرحله توالد ذاتی . 4-2

تبدیل به یقین    اصلی که در مرحله توالد ذاتی ظن حاصل از مرحله توالد موضوعی را
عینی حکایت نمیمی از حقیقتی  و  ندارد  ارتباطی  واقع خارجی  به  تنها    ،کندکند،  بلکه 

)صدر است.  مربوط  بشری  دانش  و  معرفت  به  که  بوده  معرفتی  ، ص.  ق1428  ،اصلی 
300) . 
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 تبیین اصل . 4-2-1

های احتمالی به  ارزشفرماید: »هرگاه عدد بزرگی از  شهید صدر در تبیین این اصل می
ای که این محور ارزش احتمالی بسیار زیادی کسب  گونهدور محوری متراکم شوند، به

شود. گویی معرفت  کند، این ارزش احتمالی زیاد، طی شرایط خاصی به یقین تبدیل می
ارزش است  ناگزیر  اینبشری  از  دهد،  کف  از  را  کوچک  بسیار  احتمالی  ،  رو  های 

احتمالیارزش ارزش  های  فدای  میکوچک  بزرگ  احتمالی  ارزش  های  یعنی  شوند، 
می یقین  به  بدل  بزرگ  ارزشاحتمالی  شدن  فانی  نتیجه  گردد.  کوچک،  احتمالی  های 

کند فنای  باشد، بلکه این اصل فرض میدخالت عواملی که بتوان بر آن پیروز شد، نمی
رکت طبیعی معرفت  های کوچک و تحول ارزش احتمالی بزرگ به یقین، لازمه حارزش

 هادویتهرانی، 1370، ص. 143(. ؛301 ص.  ،ق1428 ،صدر)بشری است« 
یقین   در  احتمال  کوچکی  درجه  تعیین  برای  خاصی  معیار  که  داشت  توجه  باید 
موضوعی همچون یقین ذاتی وجود ندارد و این مسئله نسبت به هر فردی متغیر است.  

 .(302 ص. ،ق1428  ،صدرآنچه مهم است تبیین خود اصل است )  ،بنابراین

 شرایط اصل . 4-2-2

احتمالی کوچک   ارزش  نابودی  که  و صادق است  معقول  در صورتی  تنها  مزبور  اصل 
که در هر علم اجمالی واحدی چنین  چنان،  منجر به نابودی ارزش احتمالی بزرگ نشود

نفی  ؛  شودمی واحد  اجمالی  علم  در  ارزش  زیرا  واسطه  به  کوچک  احتمالی  ارزش 
کند که منجر به نفی  یا در همه اطراف نفی می  ،احتمالی بزرگ از دو حال خارج نیست

کند که  علم اجمالی خواهد شد که خلاف فرض است و یا در یک طرف خاص نفی می
برای تحول    ،بنابراین  ؛ترجیح بلامرجح است؛ زیرا ارزش احتمالی اطراف یکسان است

تجمع  ارزش   محور  که  است  لازم  اجمالی  علم  دو  فرض  یقین،  به  بزرگ  احتمالی 
استارزش دیگری  علم  به  منتسب  تجمع  خود  و  یکی  به  منتسب  احتمالی    ،های 

کند و علم دیگر ارزش  یک علم اطراف معلوم بالاجمال را مشخص می  ،دیگر  عبارت به
می تعیین  را  اطراف  آن  نمونهاحتمالی  برای  مثا  ،کند.  علم  در  ب  برای  الف  علیت  ل 

کند که پدیده ب ممکن است معلول یکی از دو پدیده الف یا  اجمالی قبلی مشخص می
ولی علم اجمالی بعدی ارزش احتمالی علیت هریک از دو طرف   ، عامل رقیب »ج« باشد
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که    کند که در مثال همچنانمشخص می  ،های انجام شدهعلم اجمالی قبلی را در تجربه
و احتمال علیت ج    8/ 7د در دو تجربه موفق احتمال علیت الف برای ب  تر ذکر شپیش

بود  8/ 1برای ب   محور تجمع را علم اجمالی قبلی و خود تجمع را   ،بنابراین  ؛خواهد 
 کند. علم اجمالی بعدی مشخص می

 : 3این شکل از اصل با دو شرط قابل اجرا است
میان  (  1 نباید  این شرط  اجمالی؛ طبق  برقرار  استقلال دو علم  رابطه تلازم  دو علم 
صورت بازگشت دو علم به یک علم خواهد بود که عدم جریان اصل   این  در زیرا  باشد؛

 مزبور در یک علم توضیح داده شد. 
ارزش(  2 تجمع  محور  نبودن  این  انتزاعی  انتزاعی  محور  از  منظور  احتمالی؛  های 

ارزش که  متوجاست  مستقیم  به طور  اجتماع کرده  احتمالی  نباشندهای  اثبات قضیه    ،ه 
ای را و برخی دیگر قضیه دیگری را  به طور  های احتمالی قضیهبلکه برخی از ارزش

اثبات می انتزاع می  ،کنندمستقیم  را  قضیه سومی  دو قضیه،  این  از  ما  و همه ولی  کنیم 
 . (310-304 صص. ،ق1428 ،صدر) دهیمهای احتمالی را به آن نسبت میارزش

 النظریه . تطبیق نظریه استقراء بر رویکرد فقه 5

نوبت    ،زایی استقراء طی دو مرحله توالد موضوعی و ذاتی تبیین گردیدبعد از آنکه یقین
تطبی فقهبه  رویکرد  بر  مراحل  این  میق  صورت  النظریه  در  است  بدیهی  رسد. 
تطبیقموفقیت این  بودن  فقه  ، آمیز  رویکرد  ثابت  حجیت  قطع  حجیت  باب  از  النظریه 

هایی  اما تلاش  ،شود. اگرچه تطبیق مزبور از سوی شهید صدر صورت نگرفته استمی
و   بابوکانی اکبری)علی  در این جهت از سوی برخی از نویسندگان صورت گرفته است

کاویانی،    ؛بری،  1378،  ص.  ۹7  ؛توکلی،  13۹۵،  ص.  67  ؛10۵  ص.  ،13۹۵،  دیگران
نورزادکوهساره،  13۹۹،  ص.  160(.  در این میان،  برخی برای اولینبار    ؛13۹6،  ص.  ۹۵

نموده، تلاشی درخور در جهت تطبیق   تبیینی کلی و ادعاگونه در این راستا پرهیز  از 
و   است   )جابری  نموده  فقهالنظریه  رویکرد  بر  استقراء  نظریه  مراحل  و  عناصر 
قاسمیاصلاصطهباناتی،  13۹4،   ص.  74(.  پژوهش حاضر با الهام از آثار ایشان،  ضمن  
آن   تحلیل  به  سپس  و  ارائه  مزبور  تطبیق  از  دقیق  صورتی  آن،  اشتباهات  پیرایش 

 میپردازد.
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 ه یالنظرفقه توالد موضوعی احتمال و تطبیق آن بر رویکرد . 5-1

شود که نظریه استقراء شهید صدر شامل مفاهیم  روشن می  ،با دقت در مباحث گذشته
  لی بعدی است.پدیده، عامل تحت بررسی، عامل رقیب، علم اجمالی قبلی و علم اجما

بررسی،   تحت  عامل  هستیم.  آن  سبب  کشف  دنبال  به  که  است  حقیقتی  همان  پدیده، 
تجربه همه  در  که  احتمالی  سبب  عامل همان  دارد.  وجود  و  پدیده حضور  کنار  در  ها 

که   تفاوت  این  با  است  پدیده  برای  سببیت  در  بررسی  تحت  عامل  رقیب  رقیب، 
بلکه    ،مانند عامل تحت بررسی قطعی نیست  ها در کنار پدیدهحضورش در همه تجربه

پدیده   اینکه  بر  مبنی  داریم  استقراء  از  قبل  که  علمی  قبلی،  اجمالی  علم  است.  محتمل 
مورد بررسی یک سبب خاص دارد. علم اجمالی بعدی، علمی که بعد از استقراء داریم  

تجربه تمامی  در  رقیب  عامل  خلاف  بر  بررسی  تحت  عامل  حضور  اینکه  بر  ها  مبنی 
است بوده  قطعی  بررسی  مورد  پدیده  با  است  ،مقارن  محتمل  رقیب  عامل  حضور    اما 

 . (60 ص.  ،13۹3 ،)قاسمی
فقه رویکرد  بر  مفاهیم  این  ازتطبیق  عبارت  پدیده  که  است  شکل  این  به  ،  النظریه 

اجمالی   علم  مکتبی،  نظریه  بررسی،  تحت  عامل  است،  دینی  مفاهیم  و  شرعی  احکام 
  از،  قبلی، انسجام و هدفمند بودن احکام شرعی و در نهایت علم اجمالی بعدی عبارت

شرع احکام  سازگاری  و  است  تناسب  مکتبی  نظریه  با  دینی  مفاهیم  و  و  ی  )جابری 
 .(71 ص.  ،13۹4 ،اصطهباناتیاصلقاسمی

فقه در  صدر  شهید  استقراء  نظریه  مفاهیم  که  بومیاکنون  شدالنظریه  نوبت    ،سازی 
النظریه  هتبیین نحوه تطبیق هریک از چهار فرض توالد موضوعی احتمال بر رویکرد فق

ادامه بر رویکرد    ،است. در  توالد موضوعی احتمال  به بررسی و تطبیق فرض اول  تنها 
در این مقام ابتدا تقریب نویسنده محترم را طرح و سپس با تبیین    .پردازیمالنظریه میفقه

تقریر  ،خطاهای آن اول را ارائه می  مدل و  به نکاتی که در  خود از فرض  دهیم. توجه 
 از  ،رو  این  از  ،کندوضعیت سه فرض باقیمانده را روشن می  ،شودمطرح میفرض اول  

 کنیم.بررسی آن صرف نظر می
 حاصل کلام نویسنده محترم درباره فرض اول از این قرار است:

فرض اول: سببیت عقلی وجودی و عدمی هر دو مسلم؛ طبق این فرض که تصادف  
است محال  د  ،مطلق  مطلق  تصادف  استحاله  فقهمعنای  اینر  میالنظریه  اگر  چنین  شود: 
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اما چون   ،مفاهیمی وجود ندارد  نظریه مکتبی وجود ندارد، قطعاً چنین مجموعه احکام و
دارد وجود  احکام  به  ،مجموعه  است،  مکتبی  نظریه  وجود  همان  که  مطلوب    طورپس 

 .(14 ص.  ،13۹4 ،اصطهباناتیاصل)جابری و قاسمیقطع ثابت است 
می  به در  نظر  که  است  نقد  مورد  جهاتی  از  مزبور  تقریب  اشاره رسد  آن  به  ذیل 

 شود. می
تر در تبیین نظریه استقراء و مراحل توالد موضوعی احتمال  طور که پیشهمانالف(  

تنها سببیت عقلی عدمی مسلم است    ،در فرض اول توالد موضوعی احتمال   ،روشن شد
و سببیت عقلی وجودی محتمل است و گرنه با فرض مسلم بودن هر دو نوع سببیت  

 ماند تا توالد موضوعی آن به بحث گذاشته شود. نمی دیگر احتمالی باقی
اول  اشکال  به  باتوجه  بحث است  ،ب(  محل  اول  در فرض  توالد موضوعی    ،آنچه 

سببیت عقلی وجودی است نه سببیت عقلی عدمی؛ زیرا در این فرض سببیت    ،احتمال 
است شده  فرض  مسلم  مطلق  تصادف  استحاله  همان  یا  عدمی  اصل    ،بنابراین  ؛عقلی 

ود نظریه مکتبی و تبعیت احکام شرعی از آن مفروض است و موضوع بحث سببیت  وج
به سببیت   اشتباه  به  و  آن نشده است  نویسنده محترم متعرض  عقلی وجودی است که 

 عقلی عدمی پرداخته است.
ج( باتوجه به فرض اول و موضوع بحث در آن که سببیت عقلی وجودی است نه  

می  ،عدمی نظریه  روشن  در  رقیب«  »عامل  و  بررسی«  تحت  »عامل  عنصر  دو  که  شود 
النظریه عبارت از »نظریه مکتبی الف« و »نظریه مکتبی  استقراء به ترتیب در رویکرد فقه

 ب« خواهد بود نه »وجود نظریه مکتبی« و »عدم آن«.
یه استقراء  مرحله توالد موضوعی احتمال در نظر  ،تر تبیین شدطور که پیشد( همان

صرفاً متکفل افزایش و توالد موضوعی احتمال تا بالاترین درجه گمان است و از تبدیل  
توان نتیجه  چگونه می  ،نظر از اشکالات گذشته  صرف   ،بنابراین  ؛آن به یقین عاجز است

 استقراء در فرض اول توالد موضوعی احتمال را قطع به وجود نظریه مکتبی دانست. 
به    ،تر ذکر شدت بالا و توضیحاتی که در تبیین نظریه استقرا پیشبا توجه به اشکالا

می تقریررسدنظر  و  مدل  بر    ،  احتمال  موضوعی  توالد  اول  فرض  تطبیق  از  صحیح 
 النظریه از این قرار است:رویکرد فقه
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مسلم عدمی  عقلی  سببیت  و  محتمل  وجودی  عقلی  سببت  اول:  این    ؛فرض  طبق 
مطلق   تصادف  استحاله  که  استفرض  آن    ،مسلم  سببیت  و  مکتبی  نظریه  وجود  اصل 

محل   فرض  این  در  آنچه  است.  مفروض  و  مسلم  روبنایی  مفاهیم  و  احکام  به  نسبت 
نظریه    در  ،رو  این  از  ،نفی تصادف نسبی است  ،بحث است این فرض احتمال سببیت 

و   شرعی  احکام  مجموعه  برای  ب(  مکتبی  نظریه  با  مقایسه  )در  الف  انسجام  مکتبی 
 کند نه اصل وجود نظریه مکتبی. موجود در آن، توالد موضوعی پیدا می

 ه یالنظرفقه توالد ذاتی احتمال و تطبیق آن بر رویکرد . 5-2

شدهمان تبیین  که  توالد    ،طور  مرحله  از  حاصل  ظن  تبدیل  و  احتمال  ذاتی  توالد 
به واسطه یک اصل معرفتی صورت می به یقین  گفته شد که  همچنین    ،گیردموضوعی 

شود فرض  هم  از  مستقل  اجمالی  علم  دو  که  است  معقول  صورتی  در  اصل   ؛ این 
النظریه نیز به دلیل وجود دو علم اجمالی مستقل، این اصل بدون هیچ  در فقه  ،بنابراین

 کند.  محذوری جاری و ظن حاصل از مرحله قبل را به یقین تبدیل می
به پشتوانه و زیربنا داشتن احکام شرعی  نویسنده یاد شده علم اجمالی قبلی را علم  

رقیب   عوامل  و  بررسی(  تحت  )عامل  مکتبی  نظریه  را  علم  این  اطراف  نموده،  تفسیر 
همچنین  ،  داندای محتمل اما ناسازگار با مجموعه احکام روبنایی میدیگر همچون نظریه

مکرر از    های متعدد وعلم اجمالی بعدی در نظر ایشان عبارت است از اینکه در نمونه
مشاهده   مکتبی  نظریه  بر  احکام  این  ابتناء  و  گردآوری شده هماهنگی  احکام  مجموعه 

تابع یک عامل نامعلوم بودن احتمال  می شود و احتمال تصادفی بودن این هماهنگی یا 
ضعیفی است. در نتیجه اصل معرفتی جاری گردیده و ظن حاصل از مرحله قبل به یقین  

می فقتبدیل  حجیت  و  ثابت  هگردد  استقراء  از  حاصل  قطع  حجیت  باب  از  النظریه 
 . (7۵-74 صص.  ،13۹4  ،اصطهباناتیاصل)جابری و قاسمیشود می

النظریه نیز  رسد نویسنده محترم در تطبیق مرحله توالد ذاتی بر رویکرد فقهبه نظر می
ت  مرحله  از  همچون  اشتباهات  این  از  برخی  است.  گردیده  اشتباه  دچار  موضوعی  والد 

 قرار زیر است: 
الف( اگر علم اجمالی قبلی به معنای علم به پشتوانه داشتن احکام شرعی و وجود 

مکتبی است احتمالی  پس چگونه مدعی می  ،نظریه  ارزش  بعدی  اجمالی  که علم  شود 
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ن و  شرعی  احکام  میان  هماهنگی  بودن  میتصادفی  تضعیف  را  مکتبی  بهظریه   کند. 
می  عبارت تضعیف  را  مطلق  احتمالی صدفه  ارزش  بعدی  اجمالی  علم  اگر    ،کنددیگر 

اگر منظور    ،پس علم اجمالی قبلی شما به معنای استحاله صدفه مطلق نخواهد بود. بله
بودن«  اما به قرینه »یا تابع یک عامل نامعلوم   ،از صدفه، صدفه نسبی باشد اشکالی نیست

چراکه در صورت اراده صدفه نسبی    ؛توان منظوری جز صدفه مطلق برداشت نمودنمی
می اکتفا  بودن«  نامعلوم  عامل  یک  »تابع  عبارت  به  باید  احتمال  صرفاً  نباید  و  نمود 

 کرد. تصادف را در عرض آن مطرح می
عی بر  ب( تفسیر علم اجمالی قبلی به علم به وجود نظریه مکتبی و ابتناء احکام شر 

فرض    بر فرض اول توالد موضوعی احتمال که استحاله تصادف مطلق پیش  آن تنها بنا 
باشد و گرنه در سه فرض دیگر توالد موضوعی احتمال،  صحیح می  ،گرفته شده است

 استحاله تصادف مطلق یا مشکوک است و یا مردود.
باتوجه به  تر در فرض اول توالد موضوعی احتمال روشن شد  طور که پیشج( همان 

فرض گرفتن استحاله تصادف مطلق اطراف علم اجمالی قبلی در فرض اول عامل    پیش
می رقیب  عامل  و  بررسی  عبارتتحت  ترتیب  به  که  و باشد  الف  مکتبی  نظریه  از  اند 

تفسیر یکی از اطراف علم اجمالی قبلی )عامل تحت بررسی(    ،بنابراین  ؛نظریه مکتبی ب
اشتبا مکتبی  نظریه  اصل  استبه  می  .ه  نظر  بنای  به  سنگ  از  ناشی  اشتباه  این  رسد 

بنا   محترم  نویسنده  سوی  از  احتمال  موضوعی  توالد  اول  فرض  در  که  است  اشتباهی 
اشتباه موضوع بحث را اصل وجود نظریه مکتبی و عدم آن   چراکه در آنجا به  ؛نهاده شد

ا  ،رو  از همین  ،دانست اشتباه گردیده  نیز دچار  ذاتی  توالد  به در  به همین جهت  ست. 
ناشی    ،کندرسد اینکه احتمال تصادفی بودن را با علم اجمالی بعدی تضعیف مینظر می

 از عامل رقیب دانستن آن در علم اجمالی قبلی است.
 تصویر صحیح علم اجمالی قبلی و بعدی در فرض مورد  ،با توجه به اشکالات بالا 

توالد موضوعی احتمال است اول  به واسطه اصل    ،بحث که فرض  نتیجه  در  روشن و 
مکتبی   نظریه  بر  احکام  ابتنای  به  بزرگ ظن  احتمالی  ارزش  ذاتی  توالد  معرفتی مرحله 

 گردد. الف تبدیل به یقین می
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 النظریه د فقهتحلیل تطبیق نظریه استقراء بر رویکر. 6

فقه رویکرد  بر  استقراء  نظریه  تطبیق  تحلیل  است،  مرحله  بدیهی  همچون  نیز  النظریه 
در    ،رو  تطبیق در دو مرحله توالد موضوعی و ذاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. از این

ذکر   مجزا  صورت  به  مرحله  دو  از  هریک  در  را  مذکور  تطبیق  از  خود  تحلیل  ادامه 
 کنیم.می

 هیالنظرفقه والد موضوعی احتمال و تحلیل تطبیق آن بر رویکرد ت. 6-1

بیان شدهمان توالد موضوعی احتمال  اول  بگیریم قضیه    ، طور که در فرض  اگر فرض 
گاه آن  ،دهداستقرائی عبارت است از اینکه همواره به دنبال عامل الف پدیده ب رخ می

)فرض گرفته شده است    احتمال وجود عامل رقیب »ج«(  1دو صورت محتمل است:  
است منتفی  الف  عامل  کنار  در  است(  واحد  رقیب  رقیب  (  2و    که عامل  وجود عامل 

به  استقرائی  احتمال  موضوعی  توالد  اول  صورت  در  است.  صورت    محتمل  راحتی 
بوده و احتمال وجود عامل رقیب هم    طبق  زیرا  پذیرد؛می تصادف مطلق محال  فرض 

ب نیز  دوم  در صورت  احتمال،  منتفی است.  نظریه  تطبیق  و  بعدی  اجمالی  ه کمک علم 
کند که توضیح آن به ارزش احتمالی یکی از اطراف علم اجمالی قبلی افزایش پیدا می

 تفصیل گذشت. 
فقه رویکرد  بر  استقراء  نظریه  مراحل  تطبیق  قسمت  در  کردیم  اگرچه  سعی  النظریه 

دهیم ارائه  تطبیق  این  از  اشکال  بدون  و  دقیق  می  به  اما   ،صورتی  همچنان نظر  رسد 
می مزبور  تطبیق  پذیرش  از  مانع  که  دارد  این  اشکالاتی وجود  از  برخی  ادامه  در  شود. 

 شود.اشکالات بیان می
گفته شدالف( همان بالا  در فرض  که  اقتران    ،طور  از  عبارت است  استقرائی  قضیه 

به پدیده.  دو  مورد  عبارت  مداوم  جزئیات  تمام  در  مستقرئ  همواره مطالعه  دیگر  اش 
النظریه این  است که در رویکرد فقه  کند. اکنون سؤال ایناقتران الف و ب را مشاهده می

است که فقیه    نمگر نه ای  مطالعه قابل فهم است؟  اقتران مداوم چگونه در جزئیات مورد
کند و سپس  مکتشف نظریه ابتدا با مطالعه مکاتب شرق و غرب ذهنیت مکتبی پیدا می

برگشتی میان احکام شرعی و فرضیات مکتبی موجود   در حرکتی چرخشی و رفت و 
النظریه به  پس چگونه رویکرد فقه  ،اگر چنین است  ،کندنظریه مکتبی اسلام را کشف می
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که در استقراء اقتران مداوم دو پدیده در برابر چشمان    حالی  در  ،شوداستقراء قیاس می
اما در    ،گونه حدسی نیستمستقرئ حاضر است و کشف آن حسی است و نیازمند هیچ

النظریه کشف اقتران احکام شرعی و انسجام موجود در آن با نظریه مکتبی  رویکرد فقه
،  3ج  ،ق1434  ،)صدراست  الف نیازمند حدس و به تعبیر شهید صدر اجتهادی پیچیده  

 . (462 ص.
ب( صرف نظر از اشکال بالا، اثبات اقتران مداوم میان احکام شرعی و نظریه مکتبی  

حت میالف  نظر  به  مشکل  حدسی  صورت  به  یا  ی  متعارض  روایات  وجود  رسد. 
غیرمنسجم با نظریه مکتبی الف در هر بابی و همچنین فتاوای غیرمنسجم یک فقیه در  

به نظام  اثبات میعرصه فقه  به  را  مهم  این  رساند. ممکن است گفته شود اساساً  خوبی 
احتما همین  تضعیف  و  نفی  برای  احتمال  موضوعی  استتوالد  مخالف  باید    ،لات  اما 

فرض گرفتن اقتران مداوم دو پدیده الف و توجه داشت که در فرض اول بعد از پیش
النظریه از همان اما در رویکرد فقه  ،شودب، احتمال عاملیت رقیب یعنی ج تضعیف می

نیست ثابت  مداوم  اقتران  الف    ،ابتدا  مکتبی  نظریه  عاملیت  احتمال  حساب  این  با 
کند تا در مرحله توالد ذاتی به کمک اصل معرفتی یاد شده تبدیل به  د نمیقدری رشآن 

 یقین گردد.
النظریه مشخص  ج( اشکال بالا وضعیت دو صورت احتمالی فرض اول را نیز در فقه

که  ؛  کندمی است  آن  از  حاکی  غیرمنسجم  و  متعارض  فتاوای  و  روایات  وجود  چراکه 
عامل   وجود  احتمال  نفی  یعنی  اول  فقهصورت  در  الف  عامل  کنار  در  النظریه  رقیب 

ندارد هیچ  ،فرض  که  مواردی  در  و مگر  نشود  یافت  انسجامی  عدم  و  تعارض  گونه 
انسجام موجود هم با نظریه مکتبی دیگری امکان همخوانی نداشته باشد که البته روشن  

همچنین در صورت دوم نیز  ، است ادعای وجود چنین فرضی در فقه بسیار مشکل است
از  به بر  علاوه  غیرمنسجم  و  متعارض  فتاوای  و  روایات  وجود  اقتران    بین  دلیل  رفتن 

پیدا   افزایش  نیز  احکام شرعی، عوامل رقیب  و مجموعه  مکتبی  نظریه  مداوم میان یک 
نتیجه احتمال موضوعی یک طرف آن قدری افزایش پیدا نمیمی کند که در  کند و در 

 مرحله بعد تبدیل به یقین گردد. 
ایند( نک به آن توجه کرد  باید  فرض  است که پیش  ته دیگری که در تطبیق مزبور 

در  آن  بر  شرعی  احکام  ابتناء  و  مکتبی  نظریه  وجود  معنای  به  مطلق  تصادف  استحاله 
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این در حالی است که ابتناء احکام شرعی بر نظریه مکتبی،    ،النظریه گرفته شده استفقه
و از نظر شهید صدر امری مسلم و بدیهی   ریشه در مبانی کلامی و حکمت الهی دارد

 است. 
رسد اشکال عمده و اساسی است که منشأ اشتباهات  هـ( در نهایت آنچه به نظر می

اعتباری   و  حقیقی  امور  فقه،  و  فلسفه  میان  قدیمی  خلط  و  اشکال  همان  گردیده،  بالا 
وارد    ،ردهای طبیعی جریان داشود که استقرائی که در پدیدههمین خلط سبب می  ف است

فقه گردیده و سپس تا اینجا پیش رود که با استحاله تصادف مطلق، ابتناء احکام شرعی  
 مند بودن احکام را نتیجه گرفت.بر نظریه مکتبی و هدفمند و نظام

 هیالنظر فقه توالد ذاتی احتمال و تحلیل تطبیق آن بر رویکرد . 6-2

ظن حاصل از مرحله قبل در این مرحله به کمک اصل    ، تر تبیین شدطور که پیشهمان
می یقین  به  تبدیل  بشر  معرفت  در دستگاه  نهادینه شده  فرض  معرفتی  این اصل  گردد. 

های کوچک و تحول ارزش احتمالی بزرگ به یقین، لازمه حرکت  فنای ارزش  ،کندمی
مقام محل  آنچه در این    ،طبیعی معرفت بشری است. صرف نظر از اشکالات مرحله قبل

است مورد  ،بحث  ظن  تولید  در  قبل  مرحله  اگر  که  است  مسئله  مرحله    این  این  نیاز 
آیا اصل معرفتی مزبور جریان پیدا کرده و با نفی ارزش احتمالی کوچک،    ،توفیق یابد

یقین می به  تبدیل  را  الف  مکتبی  نظریه  به  بهظن  معرفتی    عبارت  کند؟  اصل  آیا  دیگر 
مختص علوم طبیعی و تجربی نیست و در علمی همچون فقه نیز    نهادینه شده در انسان

ابتدا    ،گیرد؟ در ادامه در دو مرحله اصل معرفتی مزبور مورد نقد قرار مییابدمیجریان  
گیرد و سپس جریان آن اقتضای جریان آن در علوم اعتباری و فقه مورد انتقاد قرار می

 گردد. در علم فقه با مانع روبرو می
پیش  طورهمان شدکه  اشاره  سبب  ،  تر  همواره  حقیقی  و  اعتباری  علوم  میان  خلط 

های فلسفی وارد علوم اعتباری نیز گردیده و مورد استناد برخی قرار  شده است استدلال 
بحث نیز یکی از این موارد است. این پژوهش اگرچه اصل معرفتی مزبور   گیرد که مورد
داند و تطبیق آن بر علوم  بیعی و حسی میولی آن را مختص به علوم ط  ،را مسلم بداند

می مشکوک  لااقل  یا  مردود  را  بر  اعتباری  معتبر  دلیلی  نیافتن  تا  است  واضح  پر  داند. 
 جریان اصل مزبور در علوم اعتباری و علم فقه اقتضای این اصل محل بحث است. 
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  با صرف نظر از اشکال سابق و پذیرش اصل معرفتی یاد شده در علوم اعتباری به
بوده نظر می این اصل معذور  تحمل  از  دارد  که  ویژگی خاصی  دلیل  به  فقه  رسد علم 

می فقه  در  اصل  این  جریان  از  احکام  مانع  ابتناء  از  است  عبارت  که  ویژگی  این  شود. 
به   .(321و    ۹1  ، صص.3ج   تا،)نایینی، بیشرعی بر تفریق مجتمعات و جمع مفترقات  

معنای آن است که احکام شرعیه همچون احکام عرفیه و عقلیه نیستند که مناطات آن در  
باشد عقل  و  عرف  همین  .اختیار  نظم    ،رواز  حیث  از  دیگر  علوم  با  را  فقه  علم  نباید 

این و  پنداشت  یکسان  آن  بر  میحاکم  که  کرد  تصور  و چنین  احتمالات  تراکم  با  توان 
را  آن  و  کرد  پیدا  استقراء  محتوای  صحت  به  یقین  فقه،  در  خلاف  احتمال  تضعیف 

دانست شرعی  احکام  از  ابان    همچنان  ،حکمی  روایت  در  بیکه    ، ص. 7ج  تا،)کلینی، 
ن  (2۹۹ انگشتان  قطع  دیه  میمونهدرباره  مشاهده  را  این خصوصیت  از  شاهد  ای  کنیم. 

مثال در روایت ابان آن است که ابان بعد از اطلاع از دیه یک، دو و سه انگشت زن که  
نموده است قطع  را  آن  را    ، مردی  انگشت  به صورتی کاملاً ریاضی و عقلی دیه چهار 
را مردود و قائل آن را تا جایی که نظریه مخالف آن    ،کنداستنباط و به آن قطع پیدا می

بهشیطان می   با مشاهده یک نسبت واحد در هر سه حکم مورد   ،دیگر  عبارت  خواند. 
پیدا   توالد موضوعی و ریاضی  ابتدا  به عنوان مناط حکم  احتمال نسبت مزبور  مطالعه، 

السلام از وی در  توبیخ امام علیه  ،رسدگردد. به نظر میکرده و سپس تبدیل به یقین می
قت ردع رویکرد وی در کشف عقلی مناط حکم و قطع به آن از غیر کتاب و سنت  حقی

در   الرجال«  بعقول  لایصاب  الله  دین  »ان  تعبیر  فقها  از  برخی  است  ذکر  شایان  است. 
مفترقات   جمع  و  مجتمعات  تفریق  بر  فقه  بناء  قاعده  همین  بر  ناظر  را  ابان  روایت 

به مناطات احکام  می نتیجه قطع  شمارند  از غیر کتاب و سنت را مردود میدانند و در 
اما مضمون    ،چه این تعبیر در روایات یافت نشد  اگر  ،(64  ، ص.2ج  ،ق143۹  ،)خویی

شود  روشن می  ،بنابراین  ؛(324  ، ص.1ج   ،13۹۵  ،بابویه)ابن  آن در روایات موجود است
که حتی بر فرض پذیرش اصل معرفتی یاد شده در مرحله توالد ذاتی و جریان آن در  
برخوردار   حجیت  از  خود،  به  مخصوص  ویژگی  دلیل  به  فقه  علم  در  اعتباری،  علوم 
نبوده،   متعارف  طرق  از  قطع  حصول(  فرض  )بر  طریق  این  از  حاصل  قطع  و  نبوده 

 یرد.گموضوع ادله جواز افتاء قرار نمی
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 گیرینتیجه 

النظریه به نظریه  شود که قیاس رویکرد فقههای انجام شده به خوبی روشن می با بررسی
نیست.   استقرائی  ماهیت  یک  آن  ماهیت  نبوده،  صحیح  صدر  شهید  توالد  استقراء 

بستر مطالعه   استقراء شهید صدر در  نظریه  بالاترین حد گمان در  تا  موضوعی احتمال 
دهد،  شاهده اقتران مداوم دو پدیده و به صورت کاملا حسی رخ میجزئیات فراوان و م

فقه رویکرد  در  آن  تحقق  که  روبنایی  امری  احکام  و  است  غیرممکن  تقریبا  النظریه 
مشارکت کننده در کشف نظریه مکتبی یا فراوان نیستند و یا به دلیل وجود روایات و  

ن مکتبی  نظریه  یک  با  مداوم  اقتران  غیرمنسجم  یک فتاوای  با  حسی  اقتران  یا  و  دارند 
از حدس و اجتهاد پیچیده دارند، همچنین در   اقترانی ناشی  بلکه  نظریه مکتبی ندارند، 
مرحله توالد ذاتی، اصل معرفتی نهادینه شده در دستگاه معرفتی بشر، یا مختص به علوم  
جمع   و  مجتمعات  تفریق  بر  مبنی  فقه  علم  فرد  به  منحصر  ویژگی  یا  و  است  طبیعی 

 گردد. فترقات، مانع از جریان آن در علم فقه میم
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